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در امتداد تاریکی�

من هم قربانی طلاقم! 
اگرچه فرار از خانه اشتباه وحشتناکی بود که 

در زندگی ام مرتکب شــدم اما بازهم حاضر 

نیســتم نزد پدر یا مادرم بازگردم چرا که من 

هم قربانی طلاق هستم و آن ها برای رهایی 

خودشان از یک زندگی خیانت آمیز، زندگی 

و آینده مرا نیز تباه کردند....

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، 

دختر 16ساله با بیان این که هیچ وقت پدر 

و مادرم را نمی بخشــم، درباره سرگذشــت 

خود به کارشناس اجتماعی کلانتری بانوان 

مشــهد گفــت: بیشــتر از 14 بهــار از عمرم 

نگذشته بودکه متوجه رفتارهای نامتعارف 

مادرم شدم. او همواره در فضاهای مجازی 

مشغول پیامک بازی بود و به پدرم بی توجهی 

می کرد.خواهر بزرگ ترم در یک شهر دیگر 

دانشجو بود و من از سردی روابط عاطفی بین 

پدر ومادرم رنج می بردم ولی هیچ گاه جرئت 

نکردم درباره رفتارهای غیراخلاقی مادرم 

چیزی به پدرم بگویم؛ چرا که می ترســیدم 

این ماجرا به آشفتگی زندگی ما دامن بزند. 

از سوی دیگر مادرم متوجه نگاه های حیرت 

آمیز و سرزنش آلود من شده بود ولی اهمیتی 

به آن نمــی داد تــا این کــه بالاخره یــک روز 

مادرم از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. 

بعد از مدتی هــم فهمیدم که پــدر و مادرم از 

یکدیگر طــاق گرفته انــد. در این شــرایط 

دچار ناراحتی های روحی و روانی شدم و به 

محبت های اطرافیانم نیاز داشــتم اما هیچ 

کس به من توجه نمی کــرد. پدرم نیز در این 

وضعیت حال خوبی نداشت و با هر بهانه ای 

پرخاشگری می کرد. این جمله او که »تو هم 

دختر همان مادر هســتی!« بسیار آزارم می 

داد. از طرف دیگر هم نمی خواستم نزد مادرم 

بروم و با او زندگی کنم! این بود که در جست 

وجوی محبت به عشقی خیابانی روی آوردم 

و با چندپســرجوان وارد روابط غیراخلاقی 

شدم اما زمانی که فهمیدم من فقط بازیچه 

ای برای هوسرانی آن ها هستم و قصد ازدواج 

با مرا ندارند، به این گونه روابــط پایان دادم 

تا این که در فضــای مجازی با پســری به نام 

»حســن« آشــنا شــدم . او خیلی به من ابراز 

علاقه می کــرد و مدعی بود قصــد ازدواج با 

مرا دارد! به همین خاطــر به او اعتماد کردم 

و برای ساختن آشــیانه ای عاشقانه به او دل 

دادم. در یکی از همین روزها »حسن« از من 

خواســت تا به خانه او بروم تا مادرش عروس 

آینده اش را ببیند! من هم که خوشحال شده 

بودم بی درنگ پذیرفتم و به منزل آن ها رفتم 

.ولی هیچ کس در خانه آن ها نبود. »حسن« 

با این بهانه که مادرش برای خرید بیرون رفته 

و به زودی باز می گردد، به من نزدیک شد و...

بعد از این ماجرا من اشک ریزان به خانه پدرم 

بازگشتم ولی از ترس سرزنش ها، به کسی 

چیزی نگفتم و خانه امن پدرم را به هرجای 

دیگری ترجیــح دادم ولی مدتــی بعد پدرم 

نیز با زن جــوان دیگــری ازدواج کرد و بدین 

ترتیب اختلافات بین من و نامــادری ام آغاز 

شــد. حالا مدام با او درگیر بودم و پدرم نیز از 

همسرش طرفداری می کرد. این درگیری 

ها و اختلافات به جایی رسید که یک روز کوله 

پشتی ام را برداشتم و به بهانه رفتن به مدرسه 

، از خانه فرارکردم و به خانه یکی از دوستانم 

رفتم؛ ولی پدر و مــادر او وقتی فهمیدند که 

مــن از خانه پــدرم فرارکرده ام ، دخترشــان 

را تحت فشار گذاشــتند تا روابطش را با من 

قطع کند!به همین دلیل دوباره آواره کوچه 

و خیابان و پارک ها شدم اما خوشبختانه قبل 

از آن که در دام باندهای تبهکاری گرفتار شوم 

،مورد ظن نیروهای انتظامی قرارگرفتم و آن 

ها مرا به کلانتری هدایت کردند اما ای کاش 

...گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان 

حاکی اســت : بــا راهنمایــی هــای تجربی 

ســرهنگ ســمیه گلزاری)رئیس کلانتری 

بانوان مشــهد( بررســی های مشــاوره ای و 

اقدامات روان‎شــناختی برای رهایی دختر 

نوجوان از این شرایط تاسف بار آغاز شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 

 دسیسه شوم عامل قتل راننده پراید فاش شد   

جنایت شیطانی در مرداب هوس! 
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

بــا  کــه  متاهلــی  جــوان   

دسیسه ای  شوم،راننده پراید را 

به قتل رسانده بود،صبح روز گذشته پس از آن که صحنه 

جنایت هولناک خود را در حضور قاضی وحید خاکشور 

)قاضی ویــژه قتل عمــد( بازســازی کرد، به ســوالات 

خبرنگار ارشد روزنامه خراسان نیز درباره سرگذشت 

خود و ماجرای جنایت شیطانی پاسخ داد.

نامت چیست؟جواد-ع.
چندسال داری؟متولد 1372 هستم.

درس هم خوانده ای؟ در رشــته قالب ســازی فوق 
دیپلم گرفتم.

اهل مشهدی؟ بله! من خودم ســاکن محله خواجه 
ربیع هســتم و تحصیلات دانشــگاهی را هم در مشهد 

ادامه دادم.

متاهلی؟بلــه! البتــه در کشــاکش طــاق بودیم که 
ماجرای قتل رخ داد و من دستگیر شدم.

چرا قصد داشتی از همسرت طلاق بگیری؟ به او 
مشکوک شده بودم! همســرم از اتباع افغانستان بود؛ 

وقتی از او خواســتگاری کردم به من گفتند دخترمان 

قبلا شیرینی خورده یکی از هموطنان خودمان بود! من 

هم تصور می کردم شیرینی خورده یعنی نشان کرده! 

منظورم این است که نمی فهمیدم نامزد داشته است! 

در فرهنگ ما اصطلاح شیرینی خورده برای کسی به کار 

می رود که هیچ ارتباطی با خواستگارش ندارد! ولی بعد 

از آن که ازدواج کردیم عکس هایی از همسرم به دستم 

رسید که باورم نمی شــد او در کنار نامزد قبلی خودش 

عکس گرفته بود و این برای من خیلی دردناک بود. بعد 

از این ماجرا هم حوادثی رخ داد که دیگر نمی توانستم 

این وضعیت را تحمل کنم!

فرزند هم داری؟یک پسر 4ســاله و دختری 7 ساله 
دارم!

بــا همســرت چگونــه آشــنا شــدی؟مادرم او را در 
دورهمی های زنانه دیده بود که به من پیشنهاد داد . من 

هم وقتی او را دیدم پاسخ مثبت دادم. سال 95 مراسم 

عقدکنان گرفتیم و 2سال بعد هم با یک سفر زیارتی ، 

زندگی مشترکمان را آغاز کردیم.

فقط به خاطر چندعکس قصد طلاق داشتی؟نه! 
یک گوشی تلفن مخفی پیدا کردم و ماجراهای دیگری 

را متوجه شدم که دیگر نتوانستم تحمل کنم!

پس خودت چرا خیانت کردی؟ نمی دانم!شیطان 
فریبم داد.

خدمت ســربازی هم رفتــه ای؟ بله! ســال 94 به 
خدمت ســربازی رفتم و در هنگ مــرزی درگز خدمت 

کردم. هنــوز خدمت ســربازی ام تمــام نشــده بود که 

ازدواج کردم.

چگونه با »س«  )همسر مقتول(آشنا شدی؟یک 
روز برای پیگیری امور بیمه ای به بولوار ابوطالب رفته 

بودم که درآن جا دختری را دیدم و برای آن که با او ارتباط 

برقرارکنم، شماره تلفنم را روی کاغذ 

نوشتم و به دســتش دادم. ولی مدتی 

بعد زن دیگــری با من تمــاس گرفت 

وقتی به او گفتم تو همانی هستی که 

شماره تلفن به تو دادم؟گفت:نه! من 

از نزدیکان او هستم ! و این گونه پیامک 

بازی هایم با آن زن شروع شد!

چه مدتی باهم ارتباط داشتید؟ 
از حدود یک سال قبل  ارتباط ما شکل 

گرفت و جدی شد.

یعنی نمی دانستی آن زن متاهل 
است؟بعد از گذشت 2ماه از ارتباط 
تلفنــی و روابــط پیامکــی در فضــای 

مجازی متوجه شــدم ولــی دیگر دیر 

شده بود...

شــغلت چه بود؟زمانی در تاکسی 
اینترنتی کار می کردم و مدتی هم به 

حرفه  ام دی اف کاری مشغول شدم.  

اما بعد از آن با یکی از دوستانم شریک 

شدیم و یک فروشگاه موادغذایی راه 

اندازی کردیم که او هم کلاه مرا برداشت.

چرا؟خیلی کسر آوردیم و ورشکست شدیم. زمانی هم 
که فروشگاه را جمع کردیم تسهیلات بانکی را نپرداخت 

و من مجبور شدم به همه ضمانت هایم عمل کنم! الان 

هم همه حساب های بانکی ام را مسدود کرده است!

الان چــه احســاس داری؟خیلی پشــیمانم!کاش 
لحظه ای به عاقبت کارهایم می اندیشیدم! از قدیم گفته 

اند از دیوار کسی بالا بروی، از دیوار منزلت بالا می روند!

ریشــه ایــن جنایــت را در چــه مــی دانــی؟ 
شــیطانی!ازدواج  هــای  وسوســه  هوســرانی! 

اشتباه!دوســت ناشایســت!همه این اشتباهات را 

تکرار کردم ولی از طرف دیگر هم همه اطرافیانم مرا 

رها کردند. زمانی که اوضاع مالی خوبی داشتم همه در 

اطرافم پرسه می زدند! احوالم را می پرسیدند، تماس 

می گرفتند! ولی الان 10ماه است که حتی فرزندانم را 

ندیده ام! و در زیر زمین خانه پدرم زندگی می کردم که 

دستگیر شدم چرا که منزل به نام همسرم بود و او هم مرا 

از خانه بیرون کرد.

الان با پدر و مــادرت زندگی می کنــی؟ نه!مادرم 
در سال 96 به دلیل بیماری ســرطان فوت کرد. پدرم 

نیز ابتدای امسال به خاطر ابتلا به سرطان از دنیا رفت.

چندخواهر و برادر داری؟ خواهر 
ندارم اما 5برادر دارم.

پدرت چه کاره بود؟کمک بهیار یکی 
از بیمارستان های دولتی مشهد بود.

چــی شــد کــه تصمیــم بــه قتــل 
گرفتی؟ »س« مدام از شوهرش می 
نالید. او همسرش را دوست نداشت 

و ادعا می کرد به اجبــار خانواده اش 

ازدواج کــرده اســت. مــن هــم که در 

پی یک عشــق خیابانی به او دلباخته 

تصمیــم  خاطــر  همیــن  بودم!بــه 

گرفتیم تــا او را از مســیر زندگی مان 

حذف کنیم. اول قراربود»س« او را با 

خوراندن قرص یا شیوه گازگرفتگی 

به قتل برســاند ولی نشــد! تا این که 

مــن پیشــنهاد دادم او را خفــه کنیم! 

وقتــی »س« او را بــا خورانــدن قرص 

های خواب آور بیهوش کرد، همه چیز 

دریک لحظه اتفاق افتاد و من شــالی 

را که او به دســتم داد بــه دور گردنش 

پیچاندم و او را خفه کردم. بعد هم جســد را درون پراید 

گذاشتیم و در جاده کنویســت درون علفزارهای کنار 

جاده رها کردیم.

چــرا چنیــن نقشــه ای را طــرح کردید؟چــون می 
خواســتیم پلیس را فریب بدهیم . او گاهی با خودروی 

پرایدش مسافرکشی می کرد و ما چنین تصور می کردیم 

که پلیس به دنبال زورگیران وسارقان می رود!

گوشی تلفن مقتول )راننده پراید( را چه کردید؟ 

در مسیر که با تاکسی به خانه بازمی گشتیم بیرون 

انداختم!

معتادی؟ قبلا تریاک به صورت تفننی مصرف می 
کردم. اما الان که از من آزمایش گرفتند پاک هستم!

به زوج های جوان چه توصیه ای داری؟ قدر 
زندگی ســاده و بی آلایــش خود را بداننــد! ارتباط 

های نامتعارف و غیراخلاقی عاقبتی جز بدبختی و 

تباهی ندارد. نهایت آن به این جایی می رسد که من 

ایستاده ام!پس به زندگی خودشــان تعهد داشته 

باشند!همه چیز هم از یک پیام ساده یا تلفن بیهوده 

شروع می شود ولی پایان آن را دیگر شما نمی توانید 

رقم بزنید!

اگر زمان به عقب برگردد کدام مسیر اشتباه 
را تکرار نمی کنی؟چشم هایم را می بندم!هوس 
های شــیطانی را در وجودم می کشــم! و به ناموس 

دیگران نگاه نمی کنم! چرا که به یقین به ناموسم نگاه 

خواهند کرد!ولی من خیلی دیر این جمله بزرگ تر 

ها  را فهمیدم.

سابقه خبر 
هفدهم دی گذشــته جســد راننده 40ســاله یک 

دســتگاه پراید نقره ای در حالی در صندلی عقب 

آن کشف شد که طبق نظر پزشکان قانونی آثاری 

از خفگــی روی گردنش باقــی مانده بــود. طولی 

نکشید که با حضور قاضی ویژه قتل عمد در جاده 

کنویســت )محــل رهــا کــردن جســد(تحقیقات 

قضایی آغاز شــد و بدین ترتیب گروهی از افسران 

زبــده اداره جنایــی پلیــس آگاهــی مشــهد بــه 

سرپرســتی ســروان آرمین منفرد موفق شدند در 

مــدت 2 هفتــه عملیات هــای تخصصــی عاملان 

این جنایــت هولناک را به پنجه عدالت بســپارند. 

گزارش روزنامه خراسان حاکی است:روزگذشته 

نیــز دو متهم این پرونــده با نظارت ســرهنگ ولی 

نجفی)رئیــس دایــره قتــل عمــد آگاهی(به محل 

وقوع جنایت در بولوار مفتح شرقی هدایت شدند 

و در حضور قاضی خاکشور صحنه قتل را بازسازی 

کردند.

عکس اختصاصی خراسان


